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تدوین چارچوب مفهومی برنامه ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی*
مطالعه موردی: محله های سیروس، جوادیه و هفت چنار شهر تهران

چکیده
امروزه مشارکت در امور اجتماعی از اصول اصلی توسعه پایدار به حساب می آید. در حوزه مدیریت شهری نیز قدرت یافتن شهروندان 
و تاثیرگذاری آن ها در امور شــهری هسته اصلی رهیافت مشــارکتی است. به طوری که در بازآفرینی بافت های فرسوده طی سه دهه 
اخیر از این رهیافت به عنوان کلید حل مشــکلات و اجرای موثر برنامه های نوسازی یاد شده است. اما تجارب نشان می دهد آنچه که 
با عنوان مشارکت در مدیریت شهری در ایران مورد توجه قرار گرفته بیشتر ناظر بر تأمین مالی و استفاده ابزاری از مشارکت است. در 
این مقاله تلاش شده است با مطالعه تجربه نوسازی در سه محله سیروس، جوادیه و هفت چنار تهران که با رویکرد برنامه ریزی کالبدی 
- فضایی و برنامه ریزی مشــارکتی اجرا شده است ضمن احصاء موانع مشارکت، الگویی برای اجرای پروژه های آتی ارائه شود. روش 
تحقیق این مطالعه کیفی و از تکنیک مصاحبه اســتفاده شــده اســت. حجم نمونه 30 نفر از مدیران و کارشناسان نوسازی است که در 
این پروژه ها و یا پروژه های مشــابه فعالیت داشته اند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که موانع موجود در دو دسته عوامل ساختاری 
و عاملیتی قابل دســته بندی اســت. بدین صورت عوامل ساختاری در سطح کلان شامل ساختارهای ســازمانی و در سطح خرد شامل 
عوامل حقوقی )قوانین و مقرارت( و عاملیت در دو ســطح خرد یعنی عوامل فردی و سطح کلان یعنی بعد سازمانی در جلب مشارکت 
شــهروندان مانع ایجاد می کنند. بنابراین برای جلب مشــارکت مردم باید این عوامل ساختاری و عاملیتی با یکدیگر هماهنگ کرده و 

تعامل مثبت و دوسویه بین آن ها برقرار نمود.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی کالبدی- فضایی، برنامه ریزی مشارکتی، شهرهای ایرانی، بافت های فرسوده.
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مقدمه
نتایج مثبــت برنامه ریزی با شــهروندان انکارناپذیر اســت. در 
ســال های اخیر موضوع مشارکت شــهروندان در برنامه ریزی در 
اغلب کشــورها بســیار مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است 
امــکان مشــارکت عمومی در ســطوح گوناگــون برنامه ریزی و 
تصمیم سازی فراهم شود. از ابتدای دهه 1970 با توسعه رویکردهای 
عدالت محــور، برنامه های کالبدی- فضایی چهره دیگری به خود 
گرفت. حذف و یا کاهش نابرابری های توســعه در ابعاد مختلف، 
در این سیاست ها جایگاه ویژه ای پیدا کرد. برنامه ریزی کالبدی- 
فضایــی با تغییر فعالیت ها در فضا و تغییــر ارتباطات میان آن ها از 
طریق تغییر شکل کاربری زمین بر کاهش یا افزایش نابرابری تاثیر 
گذاشــت. این نوع برنامه ریزی درصدد تنظیــم رابطه بین فعالیت 
و فضا اســت و از این نظر می توان برنامه ریــزی فضایی را مرحله 
طراحی برای برنامه ریزی فیزیکــی - کالبدی تلقی کرد )مولایی 
و صالحــی، 1396: 2(. با رشــد شهرنشــینی و افزایــش جمعیت 
شــهرها، برنامه ریزی کالبدی - فضایی برای تامین مســکن و رفع 
مشــکلات توسعه شهری بیش از گذشــته اهمیت پیدا کرد؛ برای 
پاســخگویی به این نیاز جدید، سیاست توســعه درونی و بیرونی 
شــهرمورد توجه برنامه ریزان قرار گرفت. توسعه درونی از طریق 
بهســازی و نوسازی بافت های درونی شــهرها؛ و توسعه بیرونی با 
توسعه فیزیکی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید دنبال شد 

)زیاری، 1377: 33(. 
با توســعه بیرونی شــهرها و تغییر فعالیــت و کاربری بافت های 
مرکزی شــهر و ناهماهنگی بین نیازهای جدیــد و بافت موجود، 
بخشــی از شهر فرســوده و ناکارآمد شــد. با تغییر بافت اجتماعی 
بافت های فرســوده شــهری بخصوص تبدیل شــدن این بافت ها 
بــه محــل و مأمنی برای بزه کاری و رشــد ناهنجــاری، تنزل رتبه 
اجتماعــی این گونه بافت هــا، مداخله در آن ها برای بهســازی و 
نوســازی از اولویت های برنامه های مدیریت شهری قرار گرفت. 
این مســاله در شهر تهران با توجه به گستردگی و وسعت موضوع 
)3 هــزار 268 هکتار بافت فرســوده( تراکم بــالای جمعیت، در 
ســال های اخیر دغدغه ی اصلی مدیریت شــهر تهران بوده است. 
با چرخش رویکرد نوســازی بافت های فرسوده از کالبد محوری 
به انســان محوری، برنامه ریزی مشــارکتی نیز از درون طرح های 
راهبردی رشــد کرد؛ جان مایه رویکرد انسان محوری این بود که 
عملیاتی کردن اقدامات اجرایی و حل معضلات و مســائل شهری 
بدون مشارکت مردم تحقق نمی یابد. مبانی برنامه ریزی مشارکتی 
در نقد برنامه ریزی »خِردگرا« شــکل گرفت. صاحب نظرانی مانند 
»پتسی هیلی« و »چارلز هوک« بیش از دیگران، موضوع مشارکت 
شــهروندان در برنامه ریــزی شــهری را در چهارچوب فلســفه ی 
»کنــش ارتباطی« )هابرماس( گســترش دادند. بنیــاد این نظریه بر 
»گفت وگو« میان کنشــگران و ذینفعان توســعه ی شــهری استوار 
شده اســت و برنامه ریزان نقش »تسهیل گری« یا »میانجی گری« را 
در فرایند گفت وگو و ارتباط ســازی ایفاء می کنند. پیش نیاز این 

شــیوه برنامه ریزی، دمکراسی و ســپردن کار مردم به مردم است. 
مشــارکت اجتماعــات محلی و نهادهای مردم محــور با اعتقاد به 

عدالت اجتماعی و آزادی شهروندان پشتیبانی می شود. 
نخســتین تجربــه ی برنامه ریزی مشــارکتی در ایران به تشــکیل 
سازمان عمران و بهسازی بافت های فرسوده ی شهری باز می گردد. 
این ســازمان در سال 1376 به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و 
اجرای برنامه های توسعه ی موزون، متعادل و پایدار شهری، همچنین 
به منظور اســتفاده از ظرفیت های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی، و 
جلوگیری از گسترش بی رویه ی شهرها تشکیل شد. این سازمان در 
سال 1382، سیاست جدیدی برای »مشکلات بافت های فرسوده ی 
شهری« اتخاذ کرد. این سیاست تحت تأثیر الگوی پیشنهادی سازمان 
 »)CDS( ملل و بانک جهانی تحت عنوان »راهبرد توســعه ی شهری
بر پایه ی جلب مشارکت ساکنین بافت های فرسوده تاکنون پیگیری 
می شود. برای تحقق این برنامه، دولت مهم ترین فعالیت های خود را 
بر سیاست »بسترسازی« متمرکز ساخت، به طوری که ضمن ایجاد 
زمینه های لازم برای حضور و مشارکت مردم در برنامه های بهسازی، 
تســهیلات لازم برای آن دسته از ساکنین که توان لازم برای ورود 
به فرایند بهســازی را ندارند فراهم آورد. سیاست های مورد عمل، 
علاوه بر توجه به ظرفیت های موجود، ابعاد جامع تری از مســائل را 
نیــز مورد توجه قرار داد. دولت مرکزی ضمن تفویض و واگذاری 
امور شهری به کارگزاران محلی، از درگیری و دخالت مستقیم در 
پروژه های اجرایی پرهیز می کند. تأمین منابع مالی برنامه های بهسازی 
و نوسازی شهری به جای تکیه بر بودجه ی عمومی دولت، بر محور 
مشارکت با بخش خصوصی و خود ساکنان و مالکان استوار است. 
ولی تجارب نشان داد که این رویکرد در عمل با چالش های جدی 
همراه است؛ مهمترین مساله در سپردن امور به شهروندان، تفویض 
اختیار انجام امور توســط نهادهای متولی و ساختار اداری است. اما 
ســاختار اداری و حقوقی مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری در 
ایران خالی از رویکرد مشــارکتی است. بررسی مجموعه مقررات 
شهرســازی و معماری ایران مصوب شــورای عالی شهرســازی و 
معماری، نشــان می دهد که چنین رویکــردی در نظام برنامه ریزی 
کشــور وجود ندارد، به طوری که حتــی کاربرد اصطلاحاتی نظیر 
»شهروند« و »مردم« در متون مقررات عمومی شهرسازی برای یک 
مورد هم مشــاهده نمی شود و ســازوکارهای حضور »شهروند« در 
فرایند تصمیم گیری نادیده گرفته شــده است )صرافی و عبداللهی، 
1387: 12(. به همین دلیل علی رغم اعطای مشــوق های لازم، موانع 
و مشــکلات متعددی برســر جلب نظر مردم برای احیاء و نوسازی 
این بافت ها وجود داشــته است؛ مشــکلاتی از قبیل تأمین مالی در 
بافت های فرســوده )عســگری، 1391( و یا رویکرد صرفاً کالبدی 
در نوســازی بافت های فرسوده )قاســمی، 1389( باعث شده است 
تــا موفقیــت طرح تحت تاثیــر قرار گیــرد. به همین دلیــل نهادها 
و ســازمان های دخیــل در امر برنامه ریزی و نوســازی و بهســازی 
بافت های فرسوده، جهت گیری مداخله را به سوی الگوی مشارکتی 
در سطوح برنامه ریزی، طراحی و اجرا هدایت کردند. البته مسائل و 
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مشــکلات این حوزه بسیار فراتر از این است و راه حل های مختلفی 
نیز برای حل این موضوع پیشنهاد شده است: سهیلی وند و اکبرپور 
)1390(  در بررســی نقش شــهروندان مردم در مشارکت نوسازی 
بافت های فرســوده شهری محله سیروس، اتخاذ رویکرد مشارکتی 
را بهترین راه حل بهسازی و نوسازی محله سیروس عنوان کرده اند. 
امیری و نشاط  )1395( نیز در مطالعه نوسازی منطقه 12 شهر تهران 
به این نتیجه رسیدند که حل مشکلات بهسازی و نوسازی بافت های 
فرسوده، با مدیریت شهری، مرمت و مشارکت مردم رابطة مستقیم 
دارد. نقــدی و کولیوند )1394( نیز پایین بــودن انگیزه مردم برای 
مشــارکت اجتماعی و عدم توافق نظر سازمان های متولی نوسازی 
را از مهم ترین موانع نوســازی برشــمرده اند. نتایج پژوهش زیاری 
و همــکاران )1397(  نیز نشــان داد که رابطه مســتقیم و مثبتی بین 
شــاخص های سرمایه اجتماعی به جز شاخص اعتماد نهادی با متغیر 
تمایل به نوســازی برقرار است. براســاس یافته های مریدسادات و 
محمدیــان )1397( احســاس تعلق، اعتمــاد و انســجام اجتماعی، 
دسترســی به خدمات، طرح ها و اقدامات حمایتی و توســعه نهادی 
و ظرفیت ســازی بر مشــارکت مردم در بهســازی و نوسازی بافت 
فرســوده تاثیر دارنــد. در این پژوهش همچنین بیشــترین تمایل به 
مشــارکت در بعد تصمیم گیری و کمترین تمایل به مشــارکت در 

بعد مالی مشاهده شد.
طرح هــای بهســازی و نوســازی، طرح هایــی هســتند که در 
چهارچوب طرح های توســعه شــهری )اعم از جامــع و تفصیلی( 
به منظور اجرای برنامه های احیاء، بهســازی و نوســازی شــهری 
بــا رعایت اصول شهرســازی، فنی و معماری تهیه می شــود. این 
طرح هــا در برگیرنــده کاربری های جدید و مــورد نیاز محدوده 
معینی از بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری بــوده و اجرای 
آن ها متضمن تامین خدمات عمومی و زیرســاخت های شــهری 
اســت )قانــون حمایت از احیاء، بهســازی و نوســازی بافت های 

فرســوده و ناکارآمد شــهری، 1389(. تهیه طرح هــا و برنامه های 
احیاء، بهســازی و نوسازی بر اســاس تقاضای واقعی ساکنان و به 
فراخور ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به منظور بهبود 
کیفیت زندگی، تقویــت و ارتقای هویت محدوده ها و محله های 
هدف انجام می پذیرد. برای مداخله در بافت های فرسوده چنانچه 
از تلفیق برنامه های توســعه فیزیکی- کالبدی با برنامه های توسعه 
اقتصادی- اجتماعی استفاده شود توسعه پایدار شهری را به همراه 
خواهد داشــت )شــماعی و پوراحمــد، 1384: 60(. برنامه ریزی 
 Jeroen Jansen et al,( کالبدی- فضایی یک مفهوم چند لایه است
141 :2007( که توسط بخش دولتی برای توزیع آینده فعالیت ها در 

فضا مورد اســتفاده قرار می گیرد. هدف از این برنامه ریزی تدوین 
راهبرد اســتفاده بهتر و منطقی تر از زمین، ایجاد تعادل در توســعه 
و حفاظت از محیط زیســت برای رســیدن به اهداف اجتماعی و 
اقتصــادی اســت )Ron van Lammeren, 2007: 89(. تجربه های 
نظری و عملی در ســال های اخیر نشــان داد که بدون مشــارکت 
مــردم و نهادهای غیردولتی الگوهــای برنامه ریزی موفق نبوده اند 
)رضــوی، 1386: 168(. از این رو، رویکرد »مشــارکت محوری« 
در برنامه ریــزی کالبدی - فضایی و برنامه های مدیریت شــهری 
تقویت شده است. اهمیت یافتن نقش مردم در اداره امور زندگی 
اجتماعی خود، درس گرفتن از تجارب و روندهای توسعه شهری 
در دهه های گذشــته، لزوم انطباق طرح ها و الگوهای برنامه ریزی 
بــا نیازها و خواســت های مردم، عــدم توانایی مالــی دولت ها در 
نوسازی و بهسازی امور، پیچیدگی فزاینده زندگی شهری و تنوع 
فرهنگی شــهروندان، در تقویت رویکرد مشارکت محوری مؤثر 
بوده اند. در جدول شــمارة 1 الگوهای برنامه ریزی و مبانی فکری 

آن ها در دوره های زمانی مختلف نشان داده شده است.
مشــارکت فرایندی اجتماعی، عمومــی، یکپارچه و چندگانه، 
چندبعدی و چندفرهنگی اســت که هدف آن کشاندن همه مردم 

جدول شمارة 1: الگوهای برنامه ریزی شهری در دوره های مختلف
الگوی طرح های توسعه مبانی فکری و علمی مبانی فکری و علمی دوره الگو

طرح ریزی شبکه بندی 
طرح های هادی شهری

خردِ مهندسی، بخشی، 
مدیریت متمرکز دولتی

خردِ مهندسی، بخشی، 
مدیریت متمرکز دولتی

تا1930 برنامه ریزی سینوپتیک

طرح های جامع و تفصیلی، 
طرح آمایش

خردگرایی، اثبات گرایی 
مدیریت متمرکز دولتی

خردگرایی، اثبات گرایی 
مدیریت متمرکز دولتی

1920تا 1960 برنامه ریزی جامع

طرح های ساختاری، 
سطح بندی سیستم های 
شهری و منطقه ای و 

طرح های محلی

نگرش سیستمی، نظریه ی 
ساختارگرایی

نگرش سیستمی، نظریه ی 
ساختارگرایی

1970تا 1990 برنامه ریزی ساختاری

سطح بندی کلان و خرد، 
مرحله بندی استراتژیک/ 

محلی، یکپارچگی 
برنامه ریزی عملیاتی

عقلانیت استراتژیک، نگرش 
راهبردی، توسعه پایدار

عقلانیت استراتژیک، نگرش 
راهبردی، توسعه پایدار

1980 تا کنون برنامه ریزی راهبردی

طرح های مشارکتی، 
بافت های تاریخی و فرسوده 

شهری، طرح های محلی 
محله محور و مشارکت 

اجتماعات محلی

عقلانیت ارتباطی 
دمکراتیک، خردجمعی، پسا 

اثبات گرایی، ارزش های 
بومی و محلی

عقلانیت ارتباطی 
دمکراتیک، خردجمعی، پسا 

اثبات گرایی، ارزش های 
بومی و محلی

1990 تاکنون برنامه ریزی مشارکتی

ماخذ: Cliff and Jenkins, 2001: 25 نقل از سعیدنیا، 1395
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 .)qoutri, 2000: 37( به ایفای نقشــی در همه مراحل توسعه است
فضای کنــش اجتماعی جامعه در ســه حوزه دولتــی، عمومی و 
خصوصی صورت می گیرد؛ حوزة عمومی محدوده ای اســت که 
متعلق به همگان بوده و مفهوم شــهروندی در آن شکل می گیرد و 
مشارکت اجتماعی بروز می یابد )غفاری، 1389: 11(. در بررسی 
دیدگاه ها و نظریه های مشــارکت، دو رویکــرد عمده را می توان 
تشــخیص داد: نگرش خــرد و نگرش کلان. در ســطح خرد، بر 
انگیزه ها، گرایش ها و رفتارها تأکید می شــود و در ســطح کلان، 
زمینه ها، شــرایط و عناصر ســاختاری مورد توجه قــرار می گیرد 
)ریتــرز، 1374: 116(. نگرش هــای جدید بر تلفیق ســطوح خرد 
و کلان تاکیــد دارنــد. از ایــن رو، مشــارکت دارای دو بخــش 
ذهنــی و رفتاری اســت. بخــش ذهنی، تمایــلات و گرایش های 
فــردی و بخش رفتــاری، فعالیت های داوطلبانــه جمعی را مدنظر 
قــرار می دهد )علوی تبــار، 1379: 20(. در هر دســته نظریه های 
متعددی مطرح می شــوند. ماکس وبر بر نظــام باورها، گرایش ها 
و تأثیرات آن بر مشــارکت تمرکز نموده و روشه از خودبیگانگی 
و احســاس بی قدرتی را عامل موثر در عدم انجام فعالیت جمعی و 
مشــارکتی بیان نموده است )محسنی تبریزی، 1379: 52 (. مکتب 
ساخت گرایی معتقد است که مشارکت اجتماعی جزئی از ساخت 
اجتماعی هر جامعه را تشــکیل می دهد. از نظر صاحب نظران این 
مکتب، روابط پایدار نهادینه شده در جامعه اند که میزان مشارکت 
افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. مشــارکت اجتماعی توده مردم، 
ســاخت جامعه را حفظ می کند و موجب بقا و ادامه حیات آن ها 
می شود. برای بالا بردن مشــارکت افراد یا گروه ها در جامعه باید 
تغییرات اساسی در ســاخت های گوناگون جامعه ایجاد شود. در 
مکتب ســاخت گرایی بــه نظرکلمن ســرمایه اجتماعی ترکیبی از 
ســاختارهای اجتماعی است که تسهیل کننده کنش های معینی از 
 .)Colman, 1988: 98( کنش گران در درون این ســاختارها است
مکتــب کارکردگرایی توجه خود را به نقش هــا و کارکردهایی 
معطوف می دارد که مشــارکت افراد یا گروه ها در جامعه موجب 
پدید آمدن آن ها می شود. از نظر طرفداران این مکتب عملکرد یا 
فونکسیونی که مشارکت گروه یا طبقه خاصی در جامعه به وجود 
می آورد، حائز اهمیت اســت. زیرا در نتیجه این کارکردها، نظام 
اجتماعــی می تواند به حیات خود ادامه دهد و انســجام اجتماعی 
و وفــاق جمعــی پدید آورد. در این مکتب، نقشــی که هر جزئی 
از ســاخت اجتماعــی در رابطه با کل در جهــت یکپارچگی ایفا 
می کند، حائز اهمیت است و سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی 
مــواردی را در بر می گیــرد که همکاری متقابــل و هماهنگی را 
 .)Putnam, 1995: 67( در جهــت منافع مشــترک تســهیل کنــد 
پیروان نظریه تضــاد، نقطه تمرکز خود را پیرامون مشــارکت، بر 
ســاختار و روابط قــدرت و نیز مباحثی همچــون نابرابری، حوزه 
عمومــی و نظام متمرکــز و دیوانســالار معطــوف می دارند. این 
مکتــب مشــارکت اجتماعــی را در قالب روابط طبقاتــی، مبادله 
نابرابر و کشــمکش و ستیز میان گروه ها مورد توجه قرار می دهد. 

نظریه پردازان مکتب تضاد، روح جمعی و انسجام اجتماعی را مورد 
غفلت قرار می دهند. این مکتب، معنای عام و واقعی مشــارکت را 
در جامعه ای آرمانی و بی طبقه جســت وجو می کند. این رویکرد 
همــان طور که جامعه را محملی برای مبارزه میان صاحبان قدرت 
و توده مردم می دانند، مشــارکت را نیز از همین زاویه می نگرند و 
نشــان می دهند که چگونه عدم تقســیم قدرت، مانعی جدی برای 
ورود تــوده مردم بــه عرصه اداره جامعه اســت. در این مکتب بر 
روابط »اقتداری« که در آن ها بعضی از موقعیت ها »حقوق پذیرفته 
شــده« یا »هنجاری« برای تســلط بر دیگران دارند، تاکید می شود 
)Dahrendorf, 1958: 170(. در رویکــرد کارکــردی - ســاختی 
ابعاد ارزشــی و هنجاری کنش و عمل مشارکت در نزد کنشگران 
اجتماعی اهمیتی اساسی پیدا می کند. به گونه ای که آمادگی های 
روانی- اجتماعی، که توسط نظام معانی و ابعاد ارزشی و هنجاری 
حاکم بر ذهن کنشگران تعریف می شوند، نیت کنشگران را برای 
ورود به عمل مشــارکتی تعیین می کنــد. در رویکرد کارکردی- 
ساختاری، جوامع یا واحدهای کوچک تر مانند نهادها و سازمان ها 
به عنوان سیســتم، مفهوم سازی شــده و سعی در بیان ویژگی های 
ساخت اجتماعی آن ها بر حســب میزان مشارکت و کارکردشان 
درحفــظ نظام به عنوان یــک واقعیت زنده می شــود. بنابراین در 
این رویکرد با دیدی نظام مند، مســائلی چون انســجام اجتماعی، 
تعادل و عدم تعادل به نوعی تطور و تحول جوامع در قالب نظمی 
پویــا مورد توجه قــرار می گیرد که این فرایند با تمایز ســاخت ها 
و اســتقلال درونی تعریف می شود )Almond, 2010: 71(. تحلیل 
کارکردی از مشــارکت بر کنش مشــارکت کنندگان با توجه به 
زمینه های عاطفی و شــناختی آن ها تاکید دارد. از دیدگاه بسیاری 
از دانشمندان این رویکرد، انسجام اجتماعی پایه نظم اجتماعی را 
تشــکیل داده و گســترش زمینه های وفاق و همبستگی، موجبات 
فعالیت و مشــارکت گســترده افراد جامعه را فراهم می آورد. این 
گــروه اصولاً در قالــب الگوی نوســازی در ســطوح اجتماعی، 
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگی و نظریه نهادی توســعه با تاکید بر 
ســطوح فردی و میانی که معطوف به نظام شــخصیت، فرآیندها 
و نهادهای اجتماعی اســت، شناســایی موانع مشــارکتی را مورد 
توجه قرار داده اند. به نظر آن ها بدون رشــد شــخصیت اجتماعی، 
مشارکت مؤثر، آگاهانه و داوطلبانه تحقق پیدا نمی کند )غفاری و 

جمشیدزاده، 1390: 79 (.
با توجه به پیچیدگی و ابعاد متعدد و چندگانه واقعیت اجتماعی 
و پرهیــز از هر نــوع تقلیل گرایی برای تبیین مشــارکت اجتماعی 
در دو دهه اخیر، در ادبیات توســعه، پارادایم ترکیبی رشــد یافته 
که معتقد اســت در تبیین واقعیت هــا و فرآیندهای اجتماعی باید 
نگاهی کل گرایانه تر داشــت و نوعی کثرت گرایی روش شناختی 
را پذیرفت و به ابعاد و ســاحت های مختلف در ســطوح فردی و 
کلان و نیز اثرگذاری و رابطه متعامل بین کنشگران و ساختارهای 
اجتماعــی توجه نمود. در این ارتباط نظریه ســاخت یابی »گیدنز« 
اهمیت درخور توجهی دارد. به نظــر گیدنز علوم اجتماعی هم با 
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ســاخت و هم با عاملیت ســروکار دارد و نمی توان تقدم یکی بر 
دیگری را مشــخص نمود. به نظر وی، محــدوده اصلی مطالعات 
علوم اجتماعی بر اســاس نظریه ســاخت یابی، نه تجربه فردی و نه 
وجود هر نوع تمامیت اجتماعی است، بلکه »پراکسیس اجتماعی« 
است، که در طول زمان و مکان نظم می یابد. نقطه عزیمت گیدنز، 
نه آگاهی فردی و نه ســاخت اجتماعی است ، بلکه نحوه ساخت 
پیدا کردن )یا ســاخت یافتن( واقعیت اجتماعی یعنی، دیالکتیک 
میان فعالیت ها و شــرایطی اســت کــه در زمان و مــکان حادث 
می شــود. بر اساس تئوری ساخت یابی گیدنز قلمرو پژوهش علوم 
اجتماعی نه تجربه کنش فردی و نه وجود نوعی کلیت اجتماعی، 
بلکــه کردارهای اجتماعی ســازمان یافته در زمان و مکان اســت 
)Giddens, 1984: 2( هستی شناســی گیدنز دربــاره زمان و مکان 
او را قادر می ســازد که نه تنها با تفاوت میان ســطح خرد و کلان 
سروکار داشته باشد، بلکه آن ها را به شکل تاریخی و فرآیندهای 
پویا و در حال رشد ببیند )توسلی، 1376: 14(. تعامل و دیالکتیک 
بین عوامل ســاختاری و کنشــی که مربوط به عاملان و کنشگران 
اجتماعی می شــود، در تبیین واقعیت هــا و فرآیندهای اجتماعی، 
مورد توجه قرار می گیرد. از نظر گیدنز، مسأله عاملیت و ساختار، 
برای کوچک ترین مسأله مانند ذهنیت فرد تا نظام های جهانی قابل 
کاربســت است )Pierson, 2005: 135(. ساختار متکی و وابسته به 
فعالیت اســت. ســاختار، هم میانجی و هم پیامد فرایند ساختاری 
شــدن تولیــد و بازتولید اعمال در راســتای زمان و مکان اســت 
)ریتــرز، 1374: 6-7(. به نظر گیدنز ســاختار فقط در کنش و بر 
اثر کنش انسانی وجود دارد. گیدنز ساختار را متشکل از قواعد و 
منابع در نظر می گیرد و تأکید می کند که قواعد و منابع با یکدیگر 
مرتبط هستند و شاخص ها و استفاده از آنها، صرفاً به لحاظ تحلیلی 
تفکیک شــده اند و در جهان تجربی واقعی درهم تنیده و تفکیک 
ناپذیرنــد. از این رو قدرت، مجازات و وســایل ارتباطی متصل به 

یکدیگرنــد، همانگونه کــه قواعد و منابع ســاختار اجتماعی این 
گونه انــد. گیدنز اســتدلال می کنــد که افــراد از قواعدی پیروی 
می کنند که در ســاختار اجتماعی جای دارد و معرفت جمعی در 
مورد قواعد اجتماعی شــرط تعامل اجتماعی اســت، به اعتقاد او 

افراد هم تابع قاعده اند و هم خالق آن )پارکر، 1383: 81 (.
براســاس نظریه های مشــارکتی جدید برای نوسازی بافت های 
فرســوده در محــلات دارای بافت فرســوده، برنامه هایــی از نوع 
برنامه ریــزی فضایی با تاکیــد بر رهیافت برنامه ریزی مشــارکتی 
شــکل گرفت. ایــن ایده در محله هــای مختلف تهــران از جمله 
محلات ســیروس، جوادیــه و هفت چنار، به صــورت عملی و به 
شیوه ی متفاوت سعی در جهت جلب مشارکت شهروندان در این 
برنامه هــا اجرایی گردیده اســت. در هر محله و یــا هر طرح بنا بر 
مقتضیات زمانی و مکانی از شیوه ای متفاوت برای جلب مشارکت 
بهره برده شده است. طرح نوسازی محله سیروس در پی آمادگی 
یک تشــکل محلی برای مشارکت در نوســازی در سال 1381 با 
رویکرد برنامه ریزی مشارکتی در دو مرحله 1- برنامه راهبردی و 
طرح ساختاری 2- طراحی و ارائه الگوهای شهری برای ساماندهی 
مــورد تصویب قرار گرفت. در محله هفت چنار به روش تحریک 
انگیزه برای نوسازی، از طریق نمایش پیامدهای واقعی در بم سعی 
در جلب مشــارکت مردم در برنامه های بازآفرینی بافت فرســوده 
بود. در محله جوادیه طرح منظر شهری محله با رویکرد مشارکتی 
و بــا ایجاد دفتر تســهیلگری در محله مورد اجرا قرار گرفت. ولی 
نتایج نشــان داد که مشارکت حداکثری محقق نشده است. برخی 
نقش و ویژگی های فردی ســاکنین را در این امر دخیل دانســته و 
برخی دیگر مدیریت شهری و برنامه ریزان را تاثیرگذار دانسته اند. 
این مقاله با بررسی تجربه مشارکتی سه محله برآن است که عوامل 
موثر و دخیل در برنامه ریزی مشارکتی را در طرح های بازآفرینی 
بافت های فرســوده مورد بررســی قرار دهد. مساله اصلی پژوهش 
این بوده اســت که در برنامه های بازآفرینی بافت های فرسوده چه 
عواملی در مشارکت شهروندان موثر بوده است؟ و این عوامل در 

چارچوب چه نظریه ای قابل تبیین است؟

روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش مصاحبه و تکنیک تحلیل مصاحبه ها، 
تحلیــل محتوا اســت. شــییه و شــانون رهیافت هــای موجود در 
زمینه تحلیـــل محتـــوا را بـــه سه دسته تحلیـل محتـــوای عرفـی 
و قـــراردادی، تحلیــل محتــوای تلخیصی یا تجمعــی و محتوای 
جهت دار تقســیم می کنند )ایمان و نوشادی، 1390: 1 8(. تحلیل 
محتــوای جهت دار زمانی کاربرد دارد که نظریه یا تحقیقاتی قبلی 
دربارة یک پدیده مطرح اند که یا کامل نیســتند یا به توصیف های 
بیشــتری نیازمندند. این روش را معمولاً براســاس روش قیاســی 
متکی بــر نظریــه طبقه بندی می کنند کــه تمایــزات آن با دیگر 
روش ها براساس نقش نظریه در آنهاست. هـدف تحلیـل محتـوای 
جهت دار، معتبر ساختن و گسترش دادن چارچوب مفهومی نظریه 

جدول شمارة 1 : خلاصه مفاهیم مشارکت در مکاتب نظری
بازتعریف نظریه در پژوهش مکتب نظری

مشارکت اجتماعی مردم جزئی از ساخت اجتماعی جامعه 
است و تغییر در ساختهای اجتماعی مشارکت را بالا 

می برد

ساختارگرایی

نقش ها و کارکردهای افراد جامعه مشارکت آن ها را پدید 
می آورد

کارکردگرایی

مشارکت در ساختار و روابط قدرت و نظام متمرکز و 
دیوانسالار وجود دارد و عدم تقسیم قدرت مانع ورود 

مردم به عرصه مشارکت می شود و نخبه گرایی و تخصص 
گرایی مانع اصلی توزیع قدرت است

تضاد

زمینه های عاطفی و شناختی کنشگران مبنای مشارکت 
است و انسجام اجتماعی باعث نظم اجتماعی می شود که 
اگر زمینه های وفاق و همبستگی افراد فراهم اید مشارکت 

صورت می پذیرد )رشد شخصیت اجتماعی(

کارکردی - 
ساختاری

رابطه متعامل کنشگران و ساختارهای اجتماعی مشارکت 
را افزایش می دهد و ساخت و عامل با هم معنا پیدا 

می کنند

تلفیقی 
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و یا خـود نظریـه است. نظریه از پیش موجود می تواند بـه تمرکـز 
بـــر پرسـش هـای تحقیـق کمـک کنـــد. ایـن امـر پیش بینی هایی 
را درباره متغیرهای مــورد نظر یا درباره ارتباط بین متغیرها فراهم 
می کند )همــان: 24(. کریپندورف )2004( معتقد  اســت که در 
تحلیل محتــوای کیفی باید مراحل تعریــف داده تحلیل، کاهش 
داده و استفاده از نظام مقوله بندی و سپس اصلاح نظام مقوله بندی 

.)Rader, 2007( بر اساس داده ها انجام گیرد
بــرای این منظــور داده های مورد نیاز از طریــق روش مصاحبه 
عمیق جمع آوری و هر مصاحبه به عنوان واحد تحلیل انتخاب شد. 
سپس از درون مصاحبه تم ها و مقولات اصلی استخراج و در ادامه 
مقولات اســتخراج شــده از مصاحبه ها ترکیب و مفاهیم مشترک 
آن هــا تلفیق شــد. جامعه آمــاری پژوهش بــا روش نمونه گیری 
هدفمنــد از بین مدیــران، برنامه ریزان و ســازندگان در بافت های 
فرسوده انتخاب شدند. در این پژوهش از دو نمونه گیری هدفمند 
و نظری به طور همزمان استفاده شد. از روش نمونه گیری هدفمند 
برای گزینش افــراد مورد مصاحبــه و از نمونه گیری نظری برای 
تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده های مورد نیاز و یافتن مسیر 
پژوهش اســتفاده شده است )glaser & strauss, 1967 (. با استفاده 
از نمونه گیــری هدفمند، محقق کیفی با افــرادی گفتگو می کند 
کــه در زمینــه موضوع تحت مطالعــه یا جنبه هایــی از آن دارای 
اطلاعات و شــناخت مناسب باشند. این افراد را اصطلاحاً مطلعین 
 .)wiryam, 1998; Neuman, 2000(  یــا دروازه بــان می خواننــد 
مطلــع یا دروازه بان فردی اســت که محقق میدانــی از طریق وی 
در مــورد موضوع مورد بررســی در میــدان تحقیق اطلاع حاصل 
می کند. اشباع نظری نیز به عنوان معیار تعیین حجم نمونه انتخاب 
شد؛ به طوری که مصاحبه ها تا آنجایی ادامه یافتند که دیگر داده 
و اطلاعات جدیدی از مصاحبه ها به دست نمی آمد و صرفاً تکرار 
اطلاعــات قبلی بود که حــدود 30 نفر از برنامه ریــزان و مدیران 
اجرایی طرح های نوســازی و بهسازی اســت که در برنامه ریزی 
و اجرای پروژه نوســازی و بهســازی محلات سیروس، جوادیه و 

هفت  چنار درگیر بوده اند. 

محدوده مورد مطالعه
انتخاب محله های مورد مطالعه بر اســاس مطالعات و تحقیقات 
پیشــین و تجربیات بیان شــده در آن ها صورت گرفته اســت. در 
تحقیقــات انجام گرفتــه پیشــین، در معرفی تجارب نوســازی و 
بهســازی به شیوه مشارکتی موفق، محلات سیروس در منطقه 12، 
هفت چنــار در منطقه 10 و جوادیــه در منطقه 16 را نمونه هایی از 
تجــارب موفق در زمینه برنامه ریزی فضایی با رهیافت مشــارکتی 
در مدیریت شــهری تهران معرفی نموده اند )اکبرپور و همکاران، 
1390؛  هاشــم نژاد و همکاران، 1391؛ مغانلو، 1389؛ موســوی و 
همــکاران، 1396  و...(. در ایــن پژوهش این ســه محله به عنوان 
نمونه موردی برای مطالعه انتخاب شده است تا رهیافت مشارکتی 

در این محلات و پروژه ها مورد بررسی قرار گیرد.

محله ســیروس در منطقه 12 تهران واقع شــده است، حدود 43 
هکتــار مســاحت دارد و خیابان های 15 خرداد در شــمال، ری در 
شــرق، مولوی در جنــوب و مصطفی خمینی در غــرب محدوده 
آن را مشــخص می کند. در سه گوشــه آن تقاطع های مهمی چون 
میدان قیام، چهــار راه مولوی و چهار راه ســیروس قرار گرفته اند. 
از 394819 متر مربع مســاحت محله بیــش از 89 % )351446 متر 
مربع( را ســطح پلاک های ملکی و فقط کمتــر از 11 % )43373 
متر مربــع( را فضاهای عمومی معابر به اشــغال در آورده اند. طرح 
ویژه محله سیروس با رویکرد شهرســازی مشارکتی در دو مرحله 
1( برنامه راهبردی و طرح ســاختاری و 2( طراحی و ارائه الگوهای 
شــهری برای ساماندهی، بهسازی و نوسازی محله تهیه شده و طرح 
ساختاری و ضوابط و مقررات عمومی آن در تاریخ 82/3/27 )طبق 
بند 2 صورتجلسه شماره 357( به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده و 

در تاریخ 82/5/25 برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.
محله هفت چنار دارای 80/9 هکتار وسعت است که از شمال به 
خیابان کمیل، از شرق به خیابان های پور اسلامی، دعوتی، محمود 
عــرب، از جنــوب به خیابان قزویــن و از غرب بــه خیابان رنجبر 
محدود می شود. میانگین مساحت قطعات مسکونی محله 1000/9 
مترمربع و جمع پلاک های فرســوده محله 3814 قطعه می باشــد. 
مقایسه شاخص های محله با متوسط وضعیت شهر تهران حاکی از 
فرسودگی بافت مســکونی و پایین بودن کیفیت سکونت در این 
محله اســت. گستردگی بافت فرســوده، کمبود سرانه های شهری 
و مشکل مالکیت بخشــی از پلاک ها از نقاط ضعف اصلی محله 

محسوب می شود.
محله جوادیه با وســعتی معــادل 120/6 هکتار به عنوان پهنه ای 
مســکونی در منطقه 16 تهران و در حاشــیه محورهای بزرگراهی 
نــواب، تندگویان و شــریان اصلــی دشــت آزادگان در جنوب 
کریدور راه آهن واقع شده است. در این ناحیه با پیاده کردن یک 
طرح ســاده شــطرنجی و ایجاد یک خیابان اصلی 20 متری و دو 
خیابــان 10 متری به موازات آن و کوچه ها و معابر فرعی تر عمود 
بر محورهای مذکور و نهایتاً تقســیم بلوک های شهری به قطعات 
کوچک و ریزدانه توســط زمین داران، زمینه برای ســاخت و ساز 
فشــرده و متراکم مســکونی فراهم گردید. محله جوادیه در حال 
حاضر با تراکم 365 نفر در هکتار بیشترین تراکم را در میان سایر 
نواحی منطقه 16 تهــران دارد که این رقم در محدوده مرکزی به 

387 نفر در هکتار افزایش می یابد.

یافته ها و بحث
در این پژوهش تلاش شــده اســت تا بر اســاس روش تحلیل 
محتــوای کیفــی و نظریه ســاخت یابی گیدنز به عنــوان راهنمای 
نظری، ابعاد مختلف مؤثر بر مشارکت و نقش آن ها در مشارکت 
مردم در نوســازی از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته شناسایی 
و احصاء شــود. بر اســاس مفاهیم استخراج شــده از مصاحبه ها، 
ویژگی های فردی و نظام فکری و شــخصیتی کنشگران به عنوان 
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بعــد عاملیتی و عوامل ســازمانی، نهــادی و قانون و 
مقررات به عنوان بعد ساختاری صورت بندی شد.

مشخصات مصاحبه شوندگان
ایــن پژوهش در محلات ســیروس، هفــت چنار و 
جوادیه انجام شده است. 26.7 درصد مصاحبه شوندگان 
از محله ســیروس، 40 درصد از محلــه جوادیه و 33.3 
درصد از محله هفت چنار هستند. مصاحبه شوندگان این 
تحقیق در دامنه سنی 25 تا 60 سال قرار دارند و اکثریت 
آن ها یعنی بیش از 60 درصد نیز بالای 45 ســال ســن 
دارند. همچنین 65.2 درصد پاســخگویان مرد و 34.8 
درصد زن هستند. میزان تحصیلات مصاحبه شوندگان 
نیز نشان می دهد که 12 درصد فوق دیپلم، 36.5 درصد 
لیسانس و 33.3 درصد فوق لیسانس و 18.2 درصد نیز 

دارای تحصیلات دکتری هستند. 
الف- عاملیت و مشارکت در نوسازی

کــه  فــردی  ویژگی هــای  از  یکــی  جنســیت: 
موثــر  مشــارکت  در  را  آن  مصاحبه شــوندگان 
می دانســتند جنســیت بود. یافته های پژوهش نشــان 
می دهد که زنان سرپرســت خانــوار کمتر تمایل به 
مشــارکت و واگذاری ملک برای نوسازی داشتند و 
با وسواس بیشتری با این مســاله برخورد می کردند. 
در مقابل سرپرســت خانــوار یا مالکین مــرد تمایل 

بیشتری برای مشارکت داشتند.
ســن: یکی از عناصری کــه از مصاحبه های انجام 
شده به دســت آمد تاکید مصاحبه شوندگان بر عامل 
»سن« بود. آن ها اعتقاد داشتند که هر چه مالکان مستقر 
در بافت فرســوده دارای ســن بالاتری باشند مقاومت 
بیشــتری از خود به مشارکت و نوسازی بافت فرسوده 
دارند. البته مساله ناشی از عوامل متعددی است؛ به نظر 
مصاحبه شوندگان افراد مسن تمایل کمتری به زندگی 
در آپارتمان داشــته و خانه ویلایی خــود را با وجود 
استحکام کمتر برای زندگی ترجیح می دهند. از طرف 
دیگر این مســاله با تعلق محلی نیز رابطه مستقیم دارد. 
افراد مسن دارای شبکه ارتباطی گسترده و وسیع تری 
در محــل زندگی هســتند و بعضاً نوســازی و به هم 
ریختن نظم قبلی را تهدیدی برای شبکه های اجتماعی 
خود می دانند. نکته مهم در نقش کند کنندگی ســن 
مدیران و کارشناسان سازمان در پیشبرد نوسازی است. 
مدیران جوان تر تمایل بیشــتری برای ارتباط با مردم و 
کارهــای جمعی دارنــد و به همین خاطر به شــنیدن 
نظرات ساکنین اهمیت بیشتری می دهند، در حالی که 
این مساله در مدیران باســابقه کمتر مشاهده می شود. 
این مساله همچنین می تواند ناشی از انگیزه پیشرفت و 

ارتقاء مدیران جوان تر نیز باشد.

نقشه شمارة 1: موقعیت جغرافیایی محله سیروس؛ ماخذ: درگاه شهرداری منطقه 12، 1398

نقشه شمارة 2: موقعیت جغرافیایی محله هفت چنار؛ ماخذ: درگاه شهرداری منطقه 12، 1398

نقشه شمارة 3: موقیعت جغرافیایی محله جوادیه؛ ماخذ: درگاه شهرداری منطقه 12، 1398
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تحصیلات: از نظر مصاحبه شوندگان سطح تحصیلات ساکنان 
بافت های فرســوده در تسهیل مشــارکت مؤثر بوده است. از نظر 
مصاحبه شوندگان مالکان واحدهای فرسوده با تحصیلات بالاتر، 
ارتباط موثرتری با نوسازی برقرار می کردند، ساده تر مزایا فردی و 
عمومی پروژه را درک می کردند و دارای قدرت ریســک پذیری 
بالاتری نیز هســتند. افــراد تحصیل کرده نوســازی را یک وظیفه 
شهروندی و امری برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی می دانستند و 
اهمیت بهبود فضا و سیمای شهری را بیشتر از افراد کم سواد درک 
می کردند. لذا انعطاف پذیری، پذیرش  و همکاری آن ها با سازمان 
نوسازی و نهادهای ذی ربط بیشتر بود. البته در این زمینه نوع شغل 
و درآمد بیشتر از میزان تحصیلات نقش دارد. مصاحبه شوندگان 
همچنین تاکید داشــتند سطح تحصیلات مدیران نیز به عنوان یک 
مؤلفه تأثیرگذار در تســهیل مشــارکت نقش قابــل توجهی دارد. 
مدیــران دارای تحصیلات بالاتــر و البته فارغ التحصیل شــده از 
رشته های مرتبط تر با نوسازی که با پیچیدگی ها و حساسیت های 
خاص جامعه های انسانی آشنا هستند می توانند ارتباط موثرتری با 

مشکلات و دغدغه های شهروندان برقرار نمایند.
شغل و درآمد: مصاحبه شوندگان معتقد بودند نوع شغل یکی 
از عوامل مهم تسهیل مشارکت است. آن ها اعتقاد داشتند افرادی 
که به کســب و کار تجارب و بازرگانی مشــغول هســتند نسبت 
به کارمندان دولتی تمایل بیشــتری برای مشــارکت در نوســازی 
بافت های مسکونی داشته و در برابر آن کمتر مقاومت می کردند. 
البته این مساله در باره مدیران رده بالا که درآمد بیشتری نسبت به 

کارمندان عادی داشتند نیز مشهود بود. 
انگیزه : در دیدگاه مصاحبه شوندگان به هر میزان که مشوق های 
اقتصادی در محلات بالاتر بوده است به همان میزان انگیزه ها افزایش 
یافته و مشارکت نیز بیشتر شده است. به طوری که اگر مشوقی مانند 
وام بافت فرسوده، بخشودگی عوارض و یا به عنوان مثال قانونی در 
جهت تراکم مازاد یا کاهش عوارض وضع می شــد استقبال و میل 

مالکان بافت های فرسوده به نوسازی افزایش می یافت.
آگاهــی: از نظــرگاه مصاحبــه شــوندگان اطلاع رســانی و 
آگاهــی دادن بــه مالکان در خصــوص مزایا و منافــع اقتصادی و 
اقدامات تبلیغی مناســب باعث تسهیل مشارکت می شود. برخی از 
مصابه شــوندگان ترغیب مردم به نوسازی در محلات سیروس و 
جوادیــه و توفیق ایــن برنامه در این محلات را ناشــی از آگاهی 
مــردم از مزایا و امتیازهای طرح های نوســازی می دانســتند. یا در 
محلــه هفت چنار، آگاه کردن مردم از پیامدهای زلزله احتمالی و 
آماده سازی آن ها از نظر ذهنی سهم پررنگی در تسهیل مشارکت 

داشته است. 
تسهیلات اقتصادی: تسهیلات اقتصادی از نظر مصاحبه شوندگان 
یکی از مولفه های تاثیر گذار بر تســهیل مشــارکت در طرح های 
نوسازی بیان شــده است و تسهیلاتی همچون بخشودگی مالیات، 
اعطای تراکم اضافی، مشــوق های مالی هماننــد پرداخت وام در 
تقویت عوامل روانی و انگیزشــی ســاکنان و مالــکان بافت های 

فرسوده برای نوسازی در این زمینه بوده است. 
اعتماد به مدیران و مجریان: مصاحبه شوندگان عامل دیگری را 
که در تسهیل مشارکت دخیل می دانستند اعتماد ساکنان به مدیران 
شهرداری و سازمان نوسازی اســت. زیرا هرجا این اعتماد ضعیف 
بوده و یا زمینه های بی اعتمادی وجود داشــته است سطح مشارکت 
کاهش یافته است. یکی از دلایل ارتقاء مشارکت در برخی محلات 
از دیــدگاه برنامه ریــزان و مالــکان بافت های فرســوده، همدلی و 
همراهی مردم و مسئولین در امر نوسازی بوده است. به طوری که در 
مواردی که خدمت رســانی به مردم در مواردی چون صدور پروانه 
به موقع و در مدت کوتاهی انجام می شــد میل به نوســازی افزایش 
می یافت. از نظر مصاحبه شــوندگان برگزاری جلسات مشترک و 
بحث و گفتگــو در خصوص کم و کیف برنامه های نوســازی در 
شکل گیری فضای اعتماد نقش داشته است. به عنوان مثال یکی از 
مصاحبه شــوندگان اظهار داشت که »در محله هفت چنار همدلی و 
همراهی مســئولین با مردم محله و اعتقاد مدیران وقت به مشارکت 
مــردم و اهمیت دادن آن ها بــه قابلیت های مــردم در خلق فضای 

همکاری نقش قابل توجهی داشته است.
اعتمــاد به ریش ســفیدان و بزرگان محــلات و تعلق محلی: 
مصاحبه شــوندگان اعتقاد داشتند مردم محلات به ریش سفیدان و 
بــزرگان محلات اعتماد قابل توجهی دارند و همراهی این اقشــار 
می تواند برخی از گره های مشارکت را بازکند. این درحالی است 
که نهادهای عمومی و دولتی از این سرمایه محروم هستند و اعتماد 
به آن ها نسبتاً ضعیف تر است؛ مثلًا در محله سیروس پیشگام بودن 
ریش سفیدان و معتمدین محله برای نوسازی، مردم را به مشارکت 
ترغیب نموده و نوســازی را تسریع کرده اســت. در واقع شواهد 
مختلف نشــان می دهــد که اســتفاده از ظرفیت ریش ســفیدان و 

معتمدین محلی باعث تسهیل مشارکت می شود.
ب- ساختار و مشارکت در نوسازی

در ایــن پژوهش شــش عامل ســاختاری که از نظــر مصاحبه 
شــوندگان نقش زیــادی در نوســازی داشــتند از دل مصاحبه ها 
اســتخراج شد. این عوامل عبارت هســتند از: ساختارهای نهادی، 
ســاختار حقوقی، حق اظهارنظر و پاســخگویی، ســاختار سیاسی 
- اقتصــادی، حقــوق شــهروندی، حاکمیــت قانــون و کیفیت 

بوروکراسی اداری.
بروکراســی اداری و تسهیل امور: مصاحبه شــوندگان معتقد 
بودند تســریع در صدور مجوز ساخت و  ســایر مجوزهای مربوطه 
بــرای ایجاد انگیزه در مردم موثر بوده اســت. چراکه انجام ســریع 
کارهــا و کوتاه بودن مدت زمان انجام آن هــا می تواند در ترغیب 
مردم به مشارکت نقش داشته باشــد. از سوی دیگر فعالیت های از 
قبیل برگزاری جلسات متعدد با مردم و تشریح فرایند اداری نوسازی 
بافت فرســوده برای آشــنایی مردم به مراحل اداری ساخت و ساز 

می تواند در تسهیل مشارکت نقش مثبت و سازنده داشته باشد.
هماهنگی بین نهادی: تداخل نهادی و ناهماهنگی بین نهادهای 
درگیــر در امر نوســازی یکی از موانع اساســی برنامه مشــارکتی 
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دانســته شــده اســت. از نظر مصاحبه شــوندگان، ناهماهنگی بین 
نهادها و ســازمان های حقوقی دخیل در نوســازی محلات شهری 
و بافت های فرســوده از جمله سازمان هایی چون آب و فاضلاب، 
شــرکت بــرق، شــرکت مخابــرات و .... در ناکارآمــد ســازی 
برنامه هــای نوســازی و کند کردن جریان امور موثر بوده اســت. 
مصاحبه شــوندگان بیان داشــته اند که بعد از نوســازی ملک و در 
فواصل مختلف سازمان های مختلف وارد عمل می شوند؛ به عنوان 
نمونــه برای جابه جایی کابل برق، ســازمان آب بــرای جابه جایی 
کنتور و ســپس سازمان هایی مثل مخابرات، فاضلاب و غیره برای 
ارائه خدمات مراجعه می کنند. در حالی این موارد می تواند تجمیع 
شــده و به صورت هماهنگ و یکجا انجام شــود. این مســأله در 
ســازمان ها و حتی در بین مدیران، یک موضوع چالشی و جدی و 

باعث سردرگمی مردم شده است.
ساختار حقوقی و قانونی و نهادینه کردن آن در جامعه: به نظر 
مصاحبه شــوندگان تدوین ضوابط و مقررات مشــخص و شفاف 
برای امر نوسازی می تواند تسهیل کننده امر مشارکت در نوسازی 
باشــد. تغییر مــداوم قوانین و وجــود تبصره های زیاد بــر قوانین، 
باعث ســردرگمی، بی اعتمادی و در نهایــت کاهش انگیزه مردم 
از همکاری و مشارکت شده اســت. مصاحبه شوندگان بر تدوین 
قوانین باثبات تأکید داشــتند. برخی مصاحبه شــوندگان موفقیت 
نوسازی محله سیروس را وجود قوانین جامع و اطلاع رسانی دقیق 
این قوانین به مردم عنوان کردند. مصاحبه شوندگان عنوان نمودند 
کــه قواعد و مقــررات نباید پروژه محور و موقتی باشــد. چرا که 
نوسازی یک فرایند مداوم و همیشگی است و باثبات بودن قوانین 
می توانــد یاری گر مــردم در برنامه ریزی هــای مربوطه گردد. از 
طرف دیگر بعضاً مشاهده می شود که برخی وجوه قوانین حمایتی 
کم رنگ تر شــده اســت. به عنوان مثال اگر چه در قوانین بودجه 
و قوانین مرتبط با نوســازی بافت های فرســوده تهمیداتی درباره 
اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان غیردولتی، کاهش هزینه های 
عوارض ساخت وساز، تضمین منافع اقتصادی مشارکت کنندگان 
و نیز تامین مســکن اقشــار کم درآمد در این بافت ها مورد توجه 
قرار گرفته اســت. ولی از ســال 1387 توجه به این تســهیلات در 
قوانین بودجه کنار گذاشته شده و وظایف دولت در این خصوص 

از متن این قوانین حذف شده است.
تقویت هماهنگی بین نهادی در ســاختار سیاسی - اقتصادی: 
یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار هماهنگی بین دولت و شهرداری 
در امر نوســازی ناهماهنگی بین نهادی به ویژه ســاختار سیاســی 
اقتصادی است. اختلاف بین دولت و شهرداری در زمینه نوسازی 
باعث اختلال در برنامه نوســازی می شــود. لذا برای پیشبرد منظم 
نوسازی باید بین دولت و شهرداری هماهنگی وجود داشته باشد. 
یکی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت که یکی از عوامل مهم در 
توفیق نسبی برنامه نوسازی محله سیروس، هماهنگی و همدلی بین 
مدیران ســازمان و دولت و انجام به موقع تعهدات پیش بینی شده 

در برنامه نوسازی بود.

تقویــت نهــاد اطلاع رســانی: از نظــر مصاحبــه شــوندگان 
اطلاع رســانی دقیــق و شــفاف در محلات، نقش برجســته ای در 
ارتقاء آگاهی شــهروندان داشته است. ارائه اطلاعات لازم درباره 
نوســازی و تشریح مزایای آن برای شــهروندان هم باعث می شد 
مردم ارزیابی دقیق تری از وضعیت و توان خود داشته باشند و هم 
بتوانند منابع خود با دید روشــن تری برنامه ریزی نمایند. بررســی 
میزان توجه به اطلاع رســانی در اســناد بالادستی نشان می دهد که 
تنها در شــرح خدمات دفاتر نوســازی بر اطلاع رسانی مستمر در 
حین اجرای طرح و در اساســنامه انجمن های شورایاری بر بحث 
آموزش تاکید شــده اســت و در ســایر قوانین بررسی شده چنین 

ظرفیتی وجود ندارد.
تقویت نهادهای ســنتی محلــی: از نظر مصاحبه شــوندگان 
وجود نهادهای مردمی ســنتی و محلی چون هیات امنای مساجد، 
هیات های عزاداری و شــورایاری های محل در تسهیل مشارکت 
بســیار موثر بوده است. علاوه بر این وجود نهادهای غیر دولتی نیز 
در محلات سیروس، هفت چنار در تسهیل مشارکت مؤثر بوده اند؛ 
یکــی از کارکردهای مهم ایــن نهادها برقراری ارتباط ســازمان 

یافته تر نهادهای نوسازی از طریق این نهادها با مردم بوده است.
ایجاد نهادهای مشــاوره  و اطلاع رسانی: مشاوره به شهروندان 
در شناســایی طرح، اهداف نوســازی، مزایای نوسازی و مدیریت 
چگونگی فرایند نوســازی در نظر مصاحبه شــوندگان بســیار حائز 
اهمیت اســت. در محله جوادیه برگزاری جلسات مستمر با مالکان 
و اهالــی بافت های فرســوده و اطلاع رســانی دقیــق در خصوص 
چگونگی نوســازی و اهداف طرح، به تسهیل مشارکت منجر شده 
اســت. در مصاحبه ها آشــکار گردید که هر جا مشاوره به مالکان 
بافت فرســوده دقیق، باحوصله و با جزئیات صورت گرفته اســت 
اعتماد مالک و مشارکت آن ها در نوسازی بیشتر شده است. از نظر 
مصاحبه شوندگان ایجاد دفاتر تسهیلگری یا دفاتر خدمات نوسازی 
در محلات در این راســتا تجربه موفقی بوده است. این دفاتر با بهره 
گیــری از نیروهــای متخصص، در ارائه مشــاوره های تخصصی به 
مالکان، معرفی سرمایه گذاران، ایجاد ارتباط بین این دو قشر، پخش 
بروشورهای مختلف و برنامه هایی از این دست در تسهیل مشارکت 

و تسریع برنامه های نوسازی نقش مثبتی داشته است. 
دریافت نظرات مردم و احترام به حقوق شهروندی: مصاحبه 
شــوندگان بیان داشــته اند که شــهروندان از عدم دریافت نظرات 
آن ها در پروژه های نوســازی محله و عدم وجود ســازوکارهایی 
برای ارائــه نظرات و یا حــق اعتراض به طرح هــا گله مند بوده و 
وجود نمایندگان خود را در هنــگام برنامه ریزی و یا انجام پروژه 
الزامی می دانســتند آن ها ســازمان و شــهرداری را عوامل دولتی 
می دانند که مــردم را در پروژه ها دخالت نمی دهند. البته در محله 
هفت چنار شــکل گیری زمینه مســاعد همکاری و ارتباط مستقیم 
و شــفاف با مالکان و اطلاع رســانی صحیح عامل جلب مشارکت 

مردم به نوسازی بوده است.
ارتقــاء اعتماد نهادی: پیش بینی تســهیلات خدماتی و رفاهی 
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به شــهروندان از جمله خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... 
در بازطراحی محلات فرســوده و یا نوسازی آن ها در برنامه های 
بازآفرینی، می تواند در ارتقاء اعتمادی نهادی و افزایش ســرمایه 
اجتماعی نهادهای ذی ربط نقش داشــته باشد. مصاحبه شوندگان 
معتقد بودند که ایجاد معابر جدید و توسعه محله، ایجاد خیابان ها 
و کوچه های مناســب، اختصاص فضای ســبز و فضای ورزشــی 
و خدماتــی از این قبیل انگیزه های ســاکنین را برای نوســازی و 

همراهی با برنامه های نوسازی دو چندان کرده است. 
عــلاوه بر این ارائــه خدمات رفاهی و نوســازی آن ها در کنار 
نوســازی بافت های فرســوده در کاهش آســیب های اجتماعی و 
کاهش فضاهای بی دفاع شهری موثر بوده است. به عنوان مثال در 
نوسازی محله سیروس مردم، بخشی از آسیب های اجتماعی که از 
معضلات این محله بود با نوسازی محله برطرف شده است. نتایج 
مصاحبه ها نشــان می دهد که مردم تمایل زیادی برای همکاری با 
شــهرداری برای آبادانی محله و بهبود بافت های ناسالم و کاهش 

آثار آسیب های اجتماعی و بزهکاری دارند.

نتیجه گیری
مشــارکت به علل و عوامل مختلفی وابسته است. نتایج به دست 
آمــده در این پژوهش نشــان می دهــد که این عوامــل متعدد، و 
پیچیده و حاصل برآیند اســت. یعنی هم ویژگی های فردی و هم 
ویژگی های ساختاری و هم ویژگی های ذهنی و عینی بر آن دخل 
و تصرف دارند و بر کیفیــت آن تاثیر می گذارند. در جدول زیر 
ابعاد و مولفه های تاثیر گذار بر مشارکت که از مصاحبه های انجام 
شده استخراج شده نشان داده شده است. همانگونه که در جدول 
آمده اســت عوامل متعددی در مشــارکت در نوسازی و بهسازی 
نقــش دارند که ایــن عوامل در دو مفهــوم کلان یعنی عاملیت و 

ساختار تلفیق شده اند.

 جدول شمارة 3: عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت 
)مستخرج از مصاحبه ها(

درصد 
فراوانی فراوانی مولفه بعد

5.33 18 جنسیت

عاملیت و 
مشارکت در 

نوسازی

5.33 18 سن
7.10 24 تحصیلات
6.51 22 شغل
7.99 27 درآمد
3.55 12 انگیزش
7.69 26 آگاهی
8.88 30 تسهیلات اقتصادی
5.62 19 اعتماد به مدیران و مجریان

2.66 9 اعتماد به ریش سفیدان و 
بزرگان محلات

درصد 
فراوانی فراوانی مولفه بعد

2.07 7 بورکراسی اداری و تسهیل 
امور

ساختار و 
مشارکت در 

نوسازی

4.14 14 هماهنگی بین نهادی
6.21 21 ساختار حقوقی و قانونی

5.33 18 تقویت هماهنگی بین 
نهادی

8.28 28 تقویت نهاد اطلاع رسانی
7.69 26 ایجاد نهاد مشاوره ای

3.25 11 دریافت نظرات شهروندان 
)حقوق شهروندی(

2.37 8 ارتقاء اعتماد نهادی
100 338 کل

مقوله هــای مســتخرج از مصاحبه هــا پــس از تلفیــق و حذف 
هم پوشانی ها به شرح جدول زیر است:

جدول شمارة 4: مقوله بندی مولفه های بکار رفته در مصاحبه ها
مولفه ها ابعاد

تحصیلات، سن، جنس، انگیزش، پاداش، 
شغل و درآمد، تسهیلات اقتصادی بعد فردی

تحصیلات مدیران، اعتقاد به مشارکت، سابقه 
کار، ساختار مشارکتی، پاسخگویی بعد سازمانی

قانون و مقررات، آیین نامه ها، حق نظارت، 
 حق اعتراض، شفافیت، عدالت، حقوق 

شهروندی
بعد حقوقی

بروکراسی اداری، نظام اطلاع رسانی، ساختار 
قانونی، ساختار سیاسی، نهاد مشارکتی، نهاد 

مشاوره ای
بعد ساختاری

جدول شمارة 5: گروه بندی مولفه ها و ابعاد بر اساس نظریه ساخت یابی
مولفه ها ابعاد

تحصیلات، سن، جنس، انگیزش، پاداش، 
شغل و درآمد، تسهیلات اقتصادی بعد فردی

عاملیت
تحصیلات مدیران، اعتقاد به مشارکت، 
سابقه کار، ساختار مشارکتی، پاسخگویی

بعد 
سازمانی

قانون و مقررات، آیین نامه ها، حق 
نظارت،  حق اعتراض، شفافیت، عدالت، 

حقوق شهروندی
بعد حقوقی

ساختار
بروکراسی اداری، نظام اطلاع رسانی، 
ساختار قانونی، ساختار سیاسی، نهاد 

مشارکتی، نهاد مشاوره ای

بعد 
ساختاری

افزایش مشارکت شهروندان در پی شکل گیری نظام منسجمی 
از عوامل فردی و ســاختاری در یک سیستم و با تعامل دوسویه و 
متقابل آن ها بر اســاس یک تفکر عقلانی فردی و جمعی اســت. 
این شــکل از تفکر عقلانی منجر به رشــد مشــارکت می شود که 
رسالت آن سهیم نمودن انســان در سرنوشت خویش می باشد. از 
میان مدل های نظــری و چارچوب های مفهومی متفاوتی که برای 
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تحقق برنامه ریزی مشارکتی تدوین شده، در نظریه ساخت یابی بر 
دو بعد عامیلت و ساختار به صورت هم بسته و دو روی یک سکه 
تاکیــد دارد. این نظریه در این پژوهش بــه عنوان نظریه راهنمای 
پژوهش انتخاب شــد. گیدنز در تئوری ســاخت یابی خود تلاش 
نموده، تا با تلفیق دو ســطح خرد و کلان، بینش جامع تری را برای 
توصیف و تحلیل ســاختارهای اجتماعــی و عاملان اجتماعی در 
دوران مدرن ارائه دهد. در این مقاله نیز تلاش شده است بر اساس 
ســطوح چهارگانه مســتتر در نظریه گیدنز عوامل موثر و یا موانع 
مهم مشارکت مردم در نوسازی شناسایی و تحلیل شود. این ابعاد 
و مولفه ها در یک دســته بندی کلان تر،  در دو دسته، یعنی عاملیت 
و ساختار تقسیم بندی شدند تا با نظریه پایه منطبق گردند زیرا برای 
آنکه یک تجربه موفق مشــارکتی رخ بدهــد تمامی عوامل، ابعاد 
و اجزاء می بایســت در یک سیســتم کالبدی- فضایی با همدیگر 
در تعامــل قرار بگیرند و از آنجائیکه تمــام پدیده های جغرافیایی 
بعنوان یک نظام فضایی قابل شــناخت و بررســی می باشــند و در 
یک نظام فضایی ساختارها و کارکردهای بصورت سیستمی عمل 

می نمایند.
نتایج حاصل از پژوهش و ارتباط آن ها با یکدیگر در شــکل 1 
ترسیم شده اســت. در این نظام عاملیت )بعد فردی و سازمانی( و 
ســاختار )بعد ســاختاری و قانونی( با یکدیگر در تعامل و ارتباط 
هســتند. فراهم کــردن زمینه هــای اجرایی می توانــد بخش قابل 
توجهی از مســائل مربوط به جلب مشارکت شهروندان در فرایند 

نوسازی را تامین کند.
در نهایــت مدل زیر بعنــوان یک الگو در جهــت بهره برداری 
از مشــارکت اســتخراج گردیده اســت. در این مــدل چهار بعد 
)ســاختاری، فــردی، ســازمانی، قانونــی( در تعامل بــا یکدیگر 
مشارکت را تقویت می کنند و چنانچه یکی از ابعاد دچار نقص و 

اشکال گردد مشارکت کامل به وقوع نخواهد پیوست.

نتایج این پژوهش از برخی جهات همسو با پژوهش های پیشین 
اســت. یکی از نتایج به دســت آمده در ایــن پژوهش کارآمدی 
روش هــای مشــارکتی در نوســازی بافت های فرســوده اســت. 
ســهیلی وند و اکبرپــور )1390( نیــز اتخاذ رویکرد مشــارکتی را 
بهترین راه حل بهسازی و نوســازی محله سیروس عنوان کرده اند. 
اتخاذ رویکرد مشــارکتی به معنای ســهیم کردن مــردم در فرایند 

تصمیم گیری، اجرا و نظارت و مهم تر از آن سهیم کردن مردم در 
سود حاصل از مشارکت اســت. بنابراین مشارکت مردم می تواند 
ارتباط مســتقیمی با بهســازی و نوسازی داشته باشــد. یعنی برای 
پیشــبرد و تسریع در نوســازی بافت های فرســوده، باید زمینه ها و 
بسترهای مشارکت را در جوامع هدف مهیا شود. نتیجه دیگری که 
در این پژوهش به دست آمد نقش تعلق و هویت محلی در تقویت 
مشــارکت مردم در پروژه های نوســازی و بهسازی است. سلمانی 
مقــدم و همکاران )1395( نیز به این نتیجه دســت یافتند که برای 
تســریع فعالیت های نوسازی و بهســازی بافت های فرسوده شهری 
باید در مکانیزم های موجود بازنگری شود. ایجاد سازمان های غیر 
دولتی و اســتفاده از این نهادها در حل مســائل و مشکلات محله، 
افزایش تعاملات اجتماعــی، ایجاد فضاهای جمعی گذران اوقات 
فراغت، هویت بخشی و تقویت حس تعلق به مکان در بین ساکنین، 
ایجاد امنیت اجتماعی، مشارکت دادن مردم در طراحی پروژه های 
نوسازی وبهســازی و تقویت کانال های ارتباطی با مردم از عوامل 
موثر بر مشــارکت معرفی شده اســت. علاوه بر این امیری و نشاط 
)1395( نیز در پژوهشی به نتایج مشابهی دست یافته و وجود رابطه 
مستقیم بین مشارکت و میزان پیشرفت و پیشبرد نوسازی بافت های 
فرســوده را تایید کرده اســت. نتیجه دیگری کــه در این پژوهش 
به دســت آمد نقش انگیزش و اعتمــاد متقابل در توفیق برنامه های 
نوســازی است. امری که در پژوهش نقدی و کولیوند )1394( نیز 
بر آن تاکید شده است. ایشان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 
که پایین بودن انگیزه مردم برای مشــارکت اجتماعی و عدم توافق 
نظر سازمان های متولی نوسازی از مهم ترین موانع نوسازی هستند. 
نکته دیگر اهمیت ســرمایه اجتماعی در مشــارکت مردم اســت، 
مســاله ای که هم در این پژوهش و هــم در پژوهش های دیگر بر 
اهمیت آن تاکید شــده اســت. به عنوان مثال در پژوهش زیاری و 
همکاران )1397( رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و تمایل 
به نوســازی آزمون و تایید شده است. فرق این پژوهش با پژوهش 
مذکور این است که در این پژوهش سرمایه اجتماعی در دو سطح 
نهــادی و فردی مورد تاکید قرار گرفته اســت: ســرمایه اجتماعی 
بین شــهروندان و ســرمایه اجتماعی بین شــهروندان و ســازمان ها 
و نهادهــای ذی ربط. وجود ســرمایه اجتماعی در بین شــهروندان 
و همچنیــن بین شــهروندان و نهادهای ذی ربــط، از یک طرف از 
پیش شــرط های اصلی و مهم مشــارکت و فعالیت مشترک در بین 
افــراد اجتماع بــوده و به ایجاد فضای اعتمــاد کمک می کند و از 
طرف دیگر نقش مهمی در پذیرش ایده های نو دارد. این نتیجه در 
پژوهش های دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال 
مریدســادات و محمدیان )1397( نیز عواملی چون احساس تعلق، 
اعتماد و انسجام اجتماعی، دسترسی به خدمات، طرح ها و اقدامات 
حمایتی و توســعه نهادی و ظرفیت سازی را در مشارکت مردم در 
بهسازی بافت فرســوده بسیار مهم تلقی کرده و تاثیر آن ها را قابل 
توجه می داند؛ امری که در مدل ارائه شده در این پژوهش به عنوان 

یکی از حلقه های اصلی تحقق مشارکت بدان اشاره شده است.
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با عنایت به یافته های پژوهش و برای تقویت مشارکت شهروندان 
در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری پیشنهاد می شود:

در بعــد فــردی مهمترین مســاله تقویــت ســرمایه اجتماعی، 
اعتمادســازی، هویت و تعلق محله ای و آموزش شهروندان است. 
ایــن موضوع می توانــد از طریق مراکز فرهنگی شــهری همچون 
کانون ها، ســرای محلات، شــورای محله و مســاجد مورد توجه 
قرار گیرد و برنامــه ای جامع برای آن تدوین گردد. هر چند نباید 
غفلت کرد که اهمیت تقویت اعتماد مردم به نهادهای بازســازی 
و افزایش ســرمایه اجتماعی نهادهای بازســازی بســیار بیشــتر از 
سرمایه اجتماعی بین فردی شهروندان است. در واقع سازمان های 
متولی نوســازی باید بکوشــند بی اعتمادی به این مراکز را ترمیم 
نمایند. اما در بعد ســازمانی مهم ترین مساله ایجاد انگیزه از طریق 
ارائه مشــوق های لازم برای تســریع روند نوسازی است. همچنین 
ضروری است سیاســت های موثرتری برای جلب مشارکت مردم 
در فرایند نوســازی )تصمیم گیری، اجرا و نظارت( تدوین شود و 
زمینه های حضور فعال تر مردم در فرایند نوسازی فراهم شود و از 
نگاه ابزاری به مردم پرهیز شود. در بعد ساختاری پیشنهاد می شود 
پروســه بروکراسی اداری با ایجاد دولت و شــهروند الکترونیک 
کوتاه تر شــود و در جذب نیروی انسانی مورد نیاز شایسته گزینی 
مبنــای عمل قرار گیرد. تدوین دســتورالعمل های اجرایی و تعیین 
اســتانداردهای مورد نیاز بــرای مســئولیت های ذی ربط می تواند 
راهگشــا باشــد. اما یکی دیگر از ابعــاد مهم، بعد قانونی اســت. 
پیشنهاد می شــود که مقررات و قوانین مرتبط با نوسازی با درنظر 
گرفتن تفاوت های محله ای و با بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی 
محلی تدوین شــود؛ تا اقتضائات و تفاوت های اجتماعی فرهنگی 
هر محلــه در قوانین مربوطه لحاظ گرد. شــرکت  مادر تخصصی 
عمران و مسکن و سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران می توانند 

در این زمینه نقش موثرتری داشته باشند.
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Abstract: 
Today, participation in social affairs is one of the main principles of sustainable development. 
In the field of urban management, empowering citizens and influencing them in urban affairs 
is the core of the participatory approach. So that in the regeneration of worn tissues during the 
last three decades, this approach has been mentioned as the key to problem solving and effec-
tive implementation of renovation programs. But experience shows that what has been con-
sidered as participation in urban management in Iran is more about financing and instrumen-
tal use of participation. In this article, an attempt has been made to study the experience of 
renovation in three neighborhoods of Sirus, Javadieh and Haftchenar, Tehran, which has been 
implemented with the approach of physical-spatial planning and participatory planning, while 
enumerating barriers to participation, to provide a model for future projects. The research 
method of this study is qualitative and the interview technique has been used. The sample 
size is 30 renovation managers and experts who have worked in these or similar projects. The 
results indicate that the barriers can be classified into two categories of structural and factor 
factors. Thus, structural factors at the macro level, including organizational structures, and 
at the micro level, including legal factors (laws and regulations) and agency at the two micro 
levels, ie individual factors and macro level, ie the organizational dimension, create obstacles 
to citizen participation. Therefore, in order to attract people’s participation, these structural 
and factor factors must be coordinated with each other and a positive and two-way interaction 
must be established between them.

Keywords: physical spatial planning, participatory planning, urban regeneration, deteriorated fabrics.


